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چرا صهیونیست ها از پیروزی انقلاب اسلامی به شدت بیمناک بودند؟ 

پایان ضیافت شاهانه برای اسرائیل

تاریخ 10
افسر عالی رتبه سازمان موساد و صاحب روزنامه صهیونیســتی »معاریو« بود. او پس از آغاز به کار نمایندگی رژیم صهیونیستی در تهران، به ایران 
آمد و با مسئولان امنیتی رژیم شاه، ارتباطات گســترده ای برقرار کرد. نیمرودی در انتقال روش ها و ابزارهای شکنجه از موساد به ساواک، نقش 

محوری داشت. او همزمان با اوج گرفتن انقلاب اسلامی، از ایران گریخت. 
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سیزدهم بهمن ماه سال 1357 و یک روز پس از بازگشت 
امام خمینی)ره( از پاریس به تهران، خبرگزاری »رویترز« 
از نگرانی مقامات رژیم صهیونیستی درباره این رویداد 
تاریخی خبر داد. بر مبنای این گزارش، صهیونیست ها 
ــرای موجودیت خود  ــزرگ ب ایــن بازگشت را خطری ب
می دانستند؛ به ویژه آن که کمتر از پنج ماه قبل از آن، انور 
سادات، رئیس جمهور مصر و مناخیم بگین، نخست وزیر 
رژیم اشغالگر قدس، با میانجیگری کارتر، رئیس جمهور 
آمریکا، پیمان جنجالی »کمپ دیوید« را امضا کرده بودند. 
امّا فراتر از این موضوع، به عنوان دلیلی برای وحشت 
صهیونیست ها از بازگشت پیروزمندانه امام)ره(، باید به 
دیدگاه رهبر انقلاب به ماهیت نامشروع رژیم صهیونیستی 
و اعلام خطر همیشگی درباره اقدامات آن، در سال های 

پیش از پیروزی انقلاب نیز، توجه داشت.

 شاه و رژیم صهیونیستی؛ دشمنان همزاد انقلاب	 
ــزارش مؤسسه مطالعات تــاریــخ معاصر ایـــران،  بــه گـ
مبارزه با رژیم صهیونیستی و روشنگری دراین باره، از 
بن مایه های محتوایی انقلاب اسلامی ایران به رهبری 
امام خمینی)ره( محسوب می شود. این مؤلفه از جنبه های 
گوناگون، در پیوند با اسلام خواهی، استبدادستیزی، 
استقلال طلبی، امت محوری و عزت خواهی موجود در 
ایدئولوژی انقلاب اسلامی و سیره و عملکرد رهبر آن قرار 
داشت. امام خمینی)ره( از همان روزهای آغاز نهضت، در 
سال 1342، مسئله فلسطین را در کنار مسائل داخلی 
کشور، به عنوان معضلی تاریخی و مهم معرفی کرد و رژیم 
صهیونیستی را دشمن بــزرگ جوامع اسلامی و مردم 
مسلمان ایران به شمار آورد. این رویکرد آشتی ناپذیر، 
پا به پای اوج گرفتن انقلاب در سال 1357 به مرامنامه 
انقلاب و با کامیابی آن، به یکی از اصول سیاست خارجی 
نظام جمهوری اسلامی ایران بدل شد. در این نوشتار 
کوتاه، ابتدا رابطه نزدیک رژیم شاه و رژیم صهیونیستی 
را به اختصار مــرور می کنیم، سپس از دریچه رویکرد 
سازش ناپذیر امام خمینی)ره( علیه رژیم صهیونیستی، در 
جریان هدایت انقلاب اسلامی که پس از پیروزی انقلاب، 
بــدون هیچ تغییری به سیاست نظام بدل شد، نگرانی 

مقامات تل آویو از این سفر را تفسیر خواهیم کرد.

چرا ایران و شاه برای رژیم صهیونیستی مهم بود؟	 
برای درک بهتر رویکرد سازش ناپذیر امام خمینی)ره( 
علیه رژیم اشغالگر قدس، نخست باید نگاهی به عمق و 
گستره روابط صهیونیست ها با رژیم شاه داشته باشیم. 
آغاز روابط سیاسی ایران و رژیم صهیونیستی به اسفندماه 

سال 1328 و شناسایی دوفاکتوی این کشور توسط رژیم 
شاه باز می گردد. این اقدام دولت، در آن زمان، با مخالفت 
شدید مــردم و محافل و شخصیت های مذهبی، به ویژه 
آیت ا... کاشانی همراه شد. دکتر مصدق، پس از این که 
سکان اداره کشور را به دست گرفت، در 15 تیرماه سال 
1330، با توجه به مخالفت افکار عمومی و با عنایت به اصل 
موازنه منفی، رابطه با رژیم صهیونیستی را محدود کرد. با 
این حال، روابط ایران و این رژیم، پس از کودتای 28 مرداد 
1332 دوباره به حالت قبلی بازگشت و گسترش پیدا کرد. 
این روابط تا هنگام پیروزی انقلاب و در حدود سه دهه، با 
قوت و گستردگی روزافزون در حوزه های نفتی، نظامی و 
کشاورزی تداوم داشت. در حوزه آموزش های نظامی، آن 
گونه که مطبوعات اروپایی نوشتند، در سال 1356، حدود 
15  هزار نظامی ایرانی در سرزمین های اشغالی فلسطین 
و زیر نظر نظامیان صهیونیست، آموزش دیده و تقریباً تمام 
فرماندهان عالی رتبه ارتش ایران به فلسطین اشغالی سفر 
کرده بودند؛ ضمن این که قراردادهای تسلیحاتی ایران با 
رژیم صهیونیستی در سال های پیش از انقلاب، به حدود 
دو میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر آمریکا، در پی این 
بود که همکاری های تسلیحاتی و مستشاری شاه و رژیم 
صهیونیستی پررنگ تر شود. سفرهای پرتعداد ارتشبد 
طوفانیان که خود پرکارترین دلال اسلحه میان ایران و 
آمریکا بود و ارتشبد بهرام آریانا، به فلسطین اشغالی، از 
اواخر دهه 1340 تا زمان انقلاب، در این زمینه قابل اشاره 
است. سفر شیمون پرز )وزیر دفاع رژیم صهیونیستی( به 
ایران، در شهریور سال 1355 که به عقد شش قرارداد 
نظامی انجامید نیز، در همین زمینه انجام شد. رژیم پهلوی 
همچنین، عرضه کننده اصلی نفت به رژیم صهیونیستی 
بود. به طوری که در سال 1976، این رژیم 75 درصد 
مصرف مواد نفتی داخلی خود را که حدود 150هزار بشکه 

در روز می شد، از ایران تأمین می کرد.

ثبات نظر امام)ره( در عدم سازش با رژیم صهیونیستی	 
ــرای واکـــاوی ریشه های نگرانی و تــرس مقامات رژیم  ب
صهیونیستی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به رهبری 
امام خمینی)ره(، باید به سال ها پیش از پاییز و زمستان 
پرحادثه 1357 بازگشت. دیدگاه هشدارآمیز امام)ره( 
درباره رابطه ایران و رژیم صهیونیستی به طلیعه نهضت 
در سال 1342 و حتی مدتی پیش از آن باز می گردد. از 
جمله ایشان در شهریورماه سال 1341 با نگاهی فرا 
مرزی و اعتقادمحور دراین باره می گویند:»من با هیچ یک 
ــدارم، ولی موقعی که  از کشورهای مسلمان رابطه ای ن
اختلافاتی بین همان کشورهای اسلامی و حکومت یهود 
به وجود می آید، چــاره ای جز جانبداری از حکومت های 
اسلامی نــدارم ... ما با اسرائیل و بهائی ها نظر مخالف 

داریم و تا روزی که مسئولین امر دست از حمایت  از این 
دو طبقه برندارند، ما به مخالفت با آن ها ادامه می دهیم.« 
شاید اوج هشدارهای امام)ره( درباره ارتباط شاه با رژیم 
صهیونیستی، در سخنرانی معروف خردادماه سال 1342 
باشد؛ سخنانی که به حوادث 15 خرداد و دستگیری ایشان 
انجامید. در آن روز امام خمینی)ره( با انتقاد از دستور 
ساواک به روحانیان و وعاظ، مبنی بر این که از شخص شاه 
و اسرائیل انتقاد نکنید، گفتند: »از اسرائیل حرف نزنید، 
از شاه هم حرف نزنید؛ این دوتا تناسبشان چیست؟ مگر 
شاه اسرائیلی است؟«  هوشیاری امام)ره( مبنی بر ضریب 
دادن به مقابله با رژیــم صهیونیستی در کنار مبارزه با 
استبداد پهلوی، در دوران تبعید و زمانی که پایه های نظری 
و عملی انقلاب در حال شکل گیری بود نیز، ادامه یافت. 
ایشان، به ویژه در پیام هایی که در زمان جنگ اعراب و رژیم 
صهیونیستی، در سال 1973م )1352هـــ.ش( خطاب 
به جوامع و حاکمان مسلمان صادر می کردند، بر اعتراض 
به همکاری شاه و رژیم صهیونیستی تأکید داشتند: »این 
شاه ایران است که دستان اسرائیل را در سراسر ایران باز 
گذاشته و اقتصاد ایران را به خطر انداخته است ... این شاه 
است که با افزایش استخراج نفت به مبارزه علیه کشورهای 
نفت خیزی که می خواهند از حربه نفت علیه آمریکا استفاده 
کنند، برخاسته است. اینجانب کراراً خطر اسرائیل و عمال 
آن را که در رأس آن شاه ایران است گوشزد کرده ام.« امام 
خمینی)ره( در گفت وگویی که یک ماه قبل از پرواز به تهران، 
با روزنامه »بالتیمور سان« آمریکا داشتند، به صراحت فروش 
نفت به رژیم صهیونیستی و آفریقای جنوبی را در دولت آینده 
ایران، تحریم کردند. به این ترتیب، زنگ خطر دیگری برای 
اقتصاد رژیم صهیونیستی، که به شدت به جریان صادرات 

نفت ایران وابسته بود، به صدا درآمد.

قرابت مبارزان فلسطینی و انقلابیون ایرانی	 
در حاشیه دیــدار نماینده سازمان »الفتح« فلسطین با 
امام خمینی)ره( در مهرماه سال 1347 در نجف، ایشان 
ــردان برجسته جنبش فتح و  با اشــاره به این نکته که »م
رزمجویانش، نیروهای عاصفه و دیگر فداییان آزاده، از 
مجاهدان راه خدایند و پشتیبانی و کمک به آنان با تمام 
نیرو و امکان، واجــب اســت«، در حکمی تاریخی، جواز 

ــات و صدقات( را  پرداخت بخشی از وجــوه شرعی )زک
برای تسلیح و تجهیز مجاهدان فلسطینی صادر کردند. 
امام)ره( همچنین، در گفت وگویی که در زمان اقامت در 
فرانسه با روزنامه »النهار« لبنان داشتند، بیان کردند: 
ــرادران فلسطینی خود  »بنای ما این است که در کنار ب
باشیم و هر وقت قدرتی پیدا کردیم، همدوش و همرزم آن 
ها باشیم.«الهام بخش بودن شخصیت و شیوه عمل امام 
خمینی)ره( برای مبارزان فلسطینی از یک سو و حضور 
برخی از انقلابیون ایران در اردوگاه های فلسطینی واقع 
در لبنان و فلسطین، برای آموزش های چریکی، از سوی 
دیگر، به قرابت رویکرد مبارزان ضداسرائیلی و انقلابیون 
ضدشاه انجامید. میشل سالومون، تحلیلگر صهیونیست، 
در مقاله ای برای روزنامه »هاآرتص«، مورخ 23 آبان 1350 
نوشت: »در 1967 و 1968، سازمان های فلسطینی 
از کمک تــوده مــردم ایــران برخوردار بودند ... موفقیت 
اصلی ]جنبش[ الفتح در ایران استفاده از گرایش مذهبی 
دانشجویان و طلاب مذهبی قم و مشهد است که هنوز هم 
تحت تأثیر آیت ا... خمینی هستند. این دانشجویان، گاهی 
تظاهرات پرسروصدایی برای جهاد علیه یهودی ها راه 
می اندازند. افراد ساواک مطمئن هستند که این تظاهرات 

ضداسرائیلی، عملًا علیه شاه به عمل می آید.«

فرجام سخن	 
مجموعه گفتار و مواضع سازش ناپذیر امام خمینی)ره( در 
دوران مبارزه، درباره رژیم صهیونیستی، باعث شد طلیعه 
پیروزی انقلاب به مفهوم غروب اقبال و منافع این رژیم در 
ایران باشد. این نکته زمانی پررنگ تر می شود که بدانیم، 
بن مایه افشاگری علیه سیاست های رژیم صهیونیستی، به 
آموزه ای ثابت و مداوم در روند مبارزات امام خمینی)ره( 
و به تبع آن ملت ایران بدل شد. همچنین ارتباط میان 
انقلابیون ایرانی و مبارزان فلسطینی و الهام بخش بودن 
امام خمینی)ره(، به عنوان رهبری توانمند، و از سوی 
دیگر تامین منافع اقتصادی و نظامی رژیم صهیونیستی 
در سایه رژیم پهلوی، پیروزی انقلاب را به کابوس سران 
رژیــم صهیونیستی تبدیل کــرد. همین مسئله، باعث 
نگرانی و هراس صهیونیست ها از بازگشت پیروزمندانه 

امام خمینی)ره( به میهن بود.

...گزارش تاریخی
بهائیت و اسرائیل؛ پیوند دیرین و فزاینده 
ــط ســران بهائیت با صهیونیسم،   به گواهی تاریخ، رواب
از عمر رژیــم صهیونیستی  تر  پیشینه ای بسیار قدیمی 
دارد. به گــزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 
ظاهراً ارتباط میان سرکردگان بهائیت و صهیونیست ها، 
از زمــان استقرار حسنعلی نــوری معروف به بــهــاءا... در 
عکا، شهری که امــروزه در فلسطین اشغالی قــرار دارد، 
آغاز شد. ارتباط بهائیان با صهیونیست ها تا آن جا پیش 
رفت که عباس افندی، فرزند و جانشین حسینعلی نوری، 
ارتباطات گسترده ای با آژانــس یهود برقرار کرد و عملًا 
قرار  صهیونیستی  سازمان  ایــن  برنامه های  جریان  در 
داشت. بن زوی، از فعالان صهیونیسم بین الملل که بعدها 
رئیس رژیم صهیونیستی شد، در خاطراتش، به ملاقات 
با عباس افندی تصریح کرده است. این ارتباطات که از 
ــلادی، 38 ســال پیش از تأسیس رژیم  ــی ســال 1910م
صهیونیستی آغاز شده بود، نشان دهنده عمق استراتژیک 
روابــط ســران بهائیت با صهیونیست هاست. ارتباطات 
عباس افندی با سران صهیونیسم بین الملل، به مراوده 
ــن زوی محدود نمی شد؛ او با دیگر رهبران  با اسحاق ب
صهیونیست نیز آشنایی دیرینه داشت. از میان این افراد، 
می توان به موشه شارت اشاره کرد که در سال 1954، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی شد. ارتباطات تنگاتنگ 
بهائیان و صهیونیست ها به حدی بود که عباس افندی از 
درج مقالاتی علیه صهیونیست ها در روزنامه های مسیحی 
فلسطین خشمگین می شد. حبیب مؤید از نویسندگان 
یهودی صهیونیست که بعدها مدعی گرایش به بهائیت 
شد، در این باره می نویسد:»]عباس افندی[ گفت: چند 
روز قبل یک نفر نصاری]مسیحی[، صاحب روزنامه کرمل 
آمد پیش من. گفتم: بس است، دست از این تعصبات دین و 
مذهبی بردار. گفت: یهودی ها از همه جا می آیند، بانک باز 
کرده اند، کمپانی های متعدد دارند؛ می خواهند فلسطین 
را بگیرند و سلطنت کنند. گفتم: هیچ کسی را یــارای 
مقاومت با این ها نیست.« پس از سقوط و تجزیه امپراتوری 
عثمانی، فلسطین تحت قیمومت استعمار بریتانیا قرار 
گرفت و صهیونیست ها با سوءاستفاده از فرصت پیش آمده، 
بر حجم فعالیت های خود افزودند. نتیجه این اقدامات، 
ــی اشغالی  تشکیل رژیــم غاصب صهیونیستی در اراض
فلسطین بود. پس از ورود انگلیس به فلسطین، عباس 
افندی به دلیل همراهی و همکاری با قوای اشغالگر، لقب 
»سِر« گرفت و تشکیلات بهائیان در فلسطین، از پرداخت 
مالیات معاف شد. انگلیسی ها در پی مرگ عباس افندی، به 
ابراز همدردی با تشکیلات بهائیان پرداختند. ارتباط میان 
شوقی افندی، جانشین عباس افندی با صهیونیست ها 
نیز، بسیار دوستانه بود. این ارتباط پس از مرگ شوقی نیز، 
میان تشکیلات بهائیان با رژیم صهیونیستی برقرار ماند و 

همچنان ادامه دارد. 

...بازیگران تاریخ
حائری زاده؛مبارزسازش ناپذیر 

شـــــادروان ســیــد ابوالحسن 
ــری زاده، همرزم قدیمی  ــائ ح
ــت ا... ســیــد حسن  ــ شهید آیـ
ــم  رژی مخالفان  از  و  ــدرس  مـ
پهلوی، ازجمله چهره های مؤثر 
در ایجاد زمینه بــرای نهضت 
ملی ایران بود. فعالیت های او و 
همراهانش، به ویژه در مجلس 

پانزدهم و مخصوصاً در استیضاح تاریخی دولت محمد 
ساعد مراغه ای، فراموش نشدنی است. به گزارش مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایــران، حائری زاده در دوره های 
شانزدهم و هفدهم مجلس تا زمانی که جریان نهضت ملی 
به دور از فردگرایی، به راه خود ادامه می داد، با تمام توان 
از آن حمایت می کرد و آن گاه که زیاده خواهی های دکتر 
مصدق را به زیان نهضت و عامل فروپاشی آن دید، در برابر 
وی رویه ای انتقادی درپیش گرفت. او پس از کودتای 28 
مــرداد نیز، از رویــه اصولی خویش دست نکشید؛ انتقاد 
صریح از شاه و نیز اعتراض به پنهان کاری ها و دروغ های 
دستگاه امنیتی رژیــم دربــاره چگونگی دستگیری و به 
شهادت رساندن تعدادی از اعضای فدائیان اسلام، به ویژه 
شهید سید عبدالحسین واحدی، از جمله اقدامات حائری 
زاده در این دوره شمار می رود. به همین دلیل، پس از اتمام 
هفدهمین دوره مجلس شورای ملی، نه شاه تاب تحمل 
فردی چون او را در مجلس داشت و نه او دیگر مایل بود که در 
چنان جمعی حضور داشته باشد. با این همه، مراقبت های 
امنیتی و تهدید دوستان و مصاحبان وی از سوی ساواک، 
تا پایان حیات وی، همچنان برقرار بود. حائری زاده در 
اواخر عمر به بیماری سرطان مبتلا شد. حسین مکی که 
از جمله دوستان صمیمی و قدیمی حائری زاده محسوب 
می شد، در واپسین روزهــای حیات وی، او را ملاقات و از 
حالات و گفته های او در این دوره، گزارشی خواندنی ارائه 
کرده است. در آن روزها، حمله انگلیس، فرانسه و اسرائیل 
به مصر، بهانه ای شد تا حائری زاده ضمن ابراز انزجار خود 
از این رویــداد، روایتی از نحوه به رسمیت شناختن دولت 
اسرائیل در ایران و نیز رفتار دکتر مصدق در باز پس نگرفتن 
آن مطرح کند. مکی می نویسد:»دو سه ساعت نزد او بودم. در 
آن موقع صحبت از حمله انگلیس، فرانسه و اسرائیل به مصر 
به میان آمد. حائری زاده در مجلس دوره شانزدهم، چندین 
بار به اسرائیل حمله و وجود آن را در خاورمیانه به سرطان 
تشبیه کرده بود. او اظهار کرد که در دوره شانزدهم نسبت 
به شناسایی اسرائیل ]از سوی مصدق[ معترض بوده و فکر 
می کرده است وقتی دولت دکتر مصدق روی کار می آید، 
این شناسایی را پس می گیرد، اما دیدیم وقتی جراید به دکتر 
مصدق اعتراض کردند که چرا شناسایی را پس نمی گیرید، 
جواب داده بود دوفاکتو شناخته شده است و پس نگرفت! « 

ارتشبد آریانا و ارتشبد طوفانیان،ماموران خرید تسلیحات در کنیسه ای در اسرائیل	 
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